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  »ساما « سازمان آزاديبخش مردم افغانستان  يوسف فرھادی ھوادار: بازتايپ و ارسال از
  ٢٠٢٠ اگست ١١

  

  همختصری از تاريخ جامع

۶ 

در ھمين اواخر دوران فئوداليزم ، در اثر رشد روابط پولی در . دارد  عمر کوتاھیو ، دوران عکسه ، بپولی ۀبھر

پادشاھان و فئودال ھا  برخی از. اين نوع بھره رونق يافت ) مستقيم ۀبه جای مبادل(خريد و فروش با پول  روستا و رونق

 ۀبھر. پولی تبديل کنند  ۀسی را به بھرجن ۀکوشيده اند تا بھر در ھنگام جنگ ھا و ساير مواقع که به پول نياز داشته اند ،

زياد رونق نيافت و حتی تا  )پولی ۀبھر(، اجاره در فئوداليزم ايران. ھمان اجاره بھا و ماليات نقدی است  پولی در واقع

  . توسعه يافت ًھای نقدی در اين اواخر نسبتا جنسی رايج بود ، اما ماليات ۀاين اواخر ھم ھمان بھر

  

  ھارم فصل چ

  یمذھب ھای بزرگ فئودال

دانشمندان و . ش کم کم بالا رفت  اتجربيات توليدی ، سطح آگاھی در نظام برده داری ، انسان در ضمن توليد و

باستان خط  ھنديان. دوران برده داری به وجود آمدند ، علم و ھنر و فلسفه پيشرفت زيادی کرد  ھنرمندان بزرگی در

 در تمام کشورھای ًجھان است و تقريبا ۀ ھم اکنون ھم بھترين خط ھای حال و گذشترا که) ١(ی صوت نگار ئالفبا

 ، ۵ ، ۴ ، ٣ ، ٢ ، ١ ، ٠( حساب را  ۀرا کشف کردند و ارقام دھگان صنعتی رايج است اختراع کردند ، صفر ۀپيشرفت

شناخت جامعه  بسيار پر ارزشی دربعضی از فيلسوف ھای روم و يونان باستان عقايد . درست کردند   )٩ ، ٨ ، ٧ ، ۶

يد طور کلی ، داشتند و عقاه وجود ، ب ۀاپيکور و دموکريت نظريات ارزشمندی در بار: و طبيعت عرضه کردند 

که نظام  خلاصه در دوران باستان ، يعنی در دورانی. زيادی بود  ھراکليت در مورد حرکت ماده دارای ارزش بسيار

پديد می  ی کرده بود ، خلق ھا آثار پر ارزش ھنریئ، خلاقيت انسان آغاز به شکوفا برده داری بر جھان مسلط بود

   .آوردند ، نطفه ھای علم و ھنر و فلسفه داشت بسته می شد 

مذاھب و خرافات نيز وجود داشت که از خلاقيت انسان می کاست و سخت آلت  ،البته در کنار علم و فلسفه و ھنر پيشرو

البته برای از بين بردن  حاکم جامعه که ھمان برده داران بودند ، ۀدر آن روزگار ، طبق. بود داران شده  دست برده

کردند ، ولی ھنوز لزوم آن را حس نمی کردند که با  مقاومت برده ھا از مذاھب و خرافات و حتی ھنر ھم استفاده می
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ی کردند که علم و فلسفه و ھنر به دشمن و ھنر را بگيرند ، زيرا تصور نم قدرت تمام جلو پيشرفت علم و فلسفه

  .بنابر اين خلاقيت انسان در اين زمينه ھا کمابيش ادامه يافت . تبديل گردد  خطرناک آنان

 دھقانان آگاھی بيشتری از برده ھا داشتند و ديگر نمی شد آن ًاولا. بود  اما در دوان فئوداليزم ، وضع به صورتی ديگر

 فئودال ھا ًانياث .مذھب و خرافات لزوم خيلی بيشتری داشت  ۀ، بدين جھت توسعتثمار کردزور مستقيم اس ھا را فقط با

پيشرفت علم و فلسفه و ھنر را بگيرند و آن را منحرف  خوبی فھميده بودند که بايد به ھر صورتی که شده ، جلوديگر ب

  و ھنر سخت تنگ و تاريک شد ، مذھب رااجتماعی فئودالی عرضه بر پيشرفت علم و فلسفه بدين جھت در نظام. کنند 

  .) اسلام و دين بودا  مسيحيت ،(مذاھب بزرگ جھان گستر به وجود آمد . سخت توسعه و مورد حمايت قرار دادند 

ت نوآوری أھيچ کس جر. کشتند و می سوزاندند و در زندان می انداختند  دانشمندان و متفکرين آزاد انديش را می

بسيار بسيار   و ھنری ھم که باقی مانده بود لباس مذھب پوشيده بود و در زير سرپوش مذھب رشدمذھب علم و. نداشت 

   .کندی داشت 

کليسا می ) انگيزيسيون(دستگاه تفتيش عقايد . مردم مسلط شده بود  در اروپا کليسا بر تمام زندگی فکری و معنوی

گرانقدرترين  پر ارزش ترين و. خواھد با او بکند  ه میبه بازجوئی و محاکمه کشد و ھر کاری ک توانست ھر کسی را

ديگر رايج بود ، دانشمندان و ھنرمندان  ی که مذھب بزرگ و معروفئدر کشورھا. دانشمندان را در آتش سوزاندند 

د خلاقيت شان سخت کاھش يافته بود و تعداد اندکی از آن ھا ھم که آزا  به سختی اسير خرافات بودند و در نتيجهًاکثرا

   .مذھبی پنھان شده بودند  ۀحفظ کرده بودند ، از ترس تکفير در زير عبا و عمام انديشی خود را

ھر کس « : المعره درس می داد ، ولی دشمن سرسخت مذھب بود و می گفت   ابوالعلای معری در مسجدی در شھرًمثلا

رسمی اش به   ، در کتاب ھا و نوشته ھایحکيم عمر خيام. » ندارد و ھر کس عقل دارد ، دين ندارد  دين دارد عقل

اختيار را افشا می نمود و سپس آن را در  تجليل از اعتقادات مذھبی می پرداخت ولی در رباعياتش تضاد بين جبر و

زکريای رازی در يکی از نوشته ھايش ، کتاب ھای آسمانی را بی ارزش   و خلاصه ، محمدزير خاک پنھان می کرد 

   .اعلام می نمود 

کليسا ھا ، مساجد و مقبره ھا به بزرگترين فئودال ھا . خود در آورده بود مذھب ، علم و ھنر و فلسفه را به اسارت کامل 

روحانيان که اداره  .بودند و املاک آن ھا که وقف ناميده می شد ، شامل سرزمين ھای بسيار بزرگی بود  تبديل شده

   .حکومتی داشتند  دستگاه ھای عظيمگان اين زمين ھای وقفی بودند ، خود کنند

مور أبدين جھت مذھب را م. فلسفه و ھنر پيشرو بزرگترين دشمن او است  خوبی فھميده بود که علم وفئودال ب ۀطبق

  . ئودال ھا بود ف  انديشی–اين چاره  ۀتاريکی قرون وسطی نتيج. و فلسفه و ھنر را به اسارت در آورد  کرده بود که علم

گرفت که برده داران در استثمار توده ھای برده از زور مستقيم بيشتر  کلی می توان از بحث بالا چنين نتيجهطور ه ب

بابت مجبور  ، به علت آگاه تر بودن رعيت ھا و احساس خطر از اين، ولی فئودال ھاو از مذھب کمتر استفاده می کرد

البته آنھا ھم از زور مستقيم تا می توانستند .  را بيشتر سد کنندمذھب بپردازند و جلو رشد و آگاھی  ۀشدند که به توسع

   .استفاده می کردند 

ديگر تشکيل شده بود ، بورژوازی ) نظام اجتماعی بعدی(سرمايه داری  در اواخر دوران فئوداليزم که نطفه ھای نظام

فئودالی را  ۀارزه با خفقان مذھبی جامعکه خود را برای در دست گرفتن حکومت آماده می کرد ، مب) سرمايه داران(

می خواست آن را تعديل کند و با منافع   از بين ببرد ، بلکهًبورژوازی نمی خواست که مذھب را کاملا. رھبری کرد 

به وجود آمد و فرقه ھای ديگر ) جديدی از مسيحيت ۀفرق(پروتستان  خود سازگار سازد ، در نتيجه در اروپا مذھب

  .  کرد باقی ماندند ، اسم و ظاھر شان عوض نشد ، ولی ماھيت شان به نفع بورژوازی تغيير پيدا کهمسيحيت نيز 
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اگرچه ظاھر مذھب ھای موجود فرقی نکرد ولی ماھيت شان عوض شد و  در کشور ھای ديگر نيز با رشد بورژوازی

   .سازگار گرديد  با منافع بورژوازی

  

  فصل پنجم 

   جنبش ھای دھقانی

عليه جور و ستم اعتراض  ً ماليات ھا قرار داشتند ، مرتبا–فشار شديد بھره   فئوداليزم ، دھقانان که در زيردر دوران

ھنگام گردآوری ماليات   به شکل فرار پراکنده و دسته جمعی از محل سکونت خود ، بهءاعتراض آنان ابتدا. کردند  می

تبديل می شد و سر انجام به شورشھای کمابيش وسيع  ات بگيرموران ماليأ به شورش ھای پراکنده و قتل مًبود ، بعدا

   .ی می انجاميد ئمنطقه 

موران دولت را می کشتند و با سربازانی أدھقانان ھنگام گرد آوری ماليات ، م شورش ھا بيشتر از اينجا آغاز می شد که

خانه اش را آتش می  ارت می کردند وسرکوبی می آمدند می جنگيدند ، ارباب را می کشتند ، اموال او را غ که برای

   .زدند 

 عليه حکومت مرکزی قيام می کردند و حتی شھر ھا را شدند و می گاھی دھقانان به صورت لشکر عظيمی متشکل

و  اين قيام ھا ھمه شکست می خوردند ، زيرا دھقانان ھم مانند بردگان دارای حزب انقلابی اما. تصرف می کردند 

قيام   عليه حکومت مرکزیھمدست می شدند و انقلابی نبودند ، گاھی دھقانان با فئودال ھای محلی) بينیجھان(ايدئولوژی 

فئودال ھا ھم که رھبری اين . نداشتند  ء، زيرا خودشان رھبری کردن قيام را بلد نبودند و به نيروی خود اتکا می کردند

می خواستند و پس از مقداری جنگ ، يا با حکومت مرکزی سازش را  قيام را در دست می گرفتند ، فقط منافع خودشان

 و بدون شرکت ًخود مستقلاگاھی دھقانان . می پرداختندپيروزی خود ، دوباره به سرکوب دھقانان  می کردند و يا پس از

حزب انقلابی و  قيام می کردند ، ولی چون نمی دانستند که پس از پيروزی چه بايد بکنند ، يعنی چون فئودال ھای محلی

 ميلادی در کشور چين قيامی ٨٨١ در سال ً، مثلا انقلابی نداشتند ، سر انجام شکست می خوردند) بينیانجھ(ايدئولوژی 

  . آن در دست يکی از دھقانان به نام ھوانگ چائو بود  دھقانان در گرفت که رھبری ۀبه وسيل

سر  ندند و به جای آنان دھقانان را برھا ، کارمندان دولتی و سران نظامی را به قتل رسا قيام کنندگان بسياری از فئودال

اين دھقانان شورشی حتی دو سال و  .تمام ثروت پايتخت را مصادره کردند و بين بی چيزان تقسيم نمودند . کار گماردند 

پادشاه که به ميان کوچ نشينان اطراف پناھنده شده بود و آنان را  نيم بر پايتخت حکومت کردند ولی سر انجام از دست

جور دولت  منظمی برای کار خود نداشتند ، فقط از ظلم و ۀدھقانان شورشی ھيچ برنام. خوردند  ده بود ، شکستگول ز

  .و ارباب به تنگ آمده بودند و در نتيجه قيام می کردند

 خود ۀمبارز يعنی دھقانان چون ھيچ ايدئولوژی و برنامه ای برای.  ظاھری مذھبی داشت ًمعمولا  قيام ھای دھقانی

که پيروز می  قيام می کردند ، و پس از اين مذھبی جديد ۀ به عنوان طرفداری از يک فرقًنداشتند ، در نتيجه ، مثلا

گول زدن و در نتيجه استثمار آن ھا قرار می دادند ، بدين جھت برخی  ۀرا وسيل مذھبی جديد ۀ، فئودال ھا ھمين فرقشدند

، مرتجع می ، طبق معمولفرقه ھا ۀمترقی به نظر می رسيده ، ولی سپس مانند بقي، در آغاز پيدايش فرقه ھای مذھبی از

ھا يا فرقه ھای مذھبی دھقانان را به شورش وا می داشته ،  ثير بعضی از مذھبأبعضی ھا خيال می کنند که ت. شده 

  دھقانان فقط به عنوان يکاين حرف نادرست است ، زيرا. ھای مذھبی انقلابی بوده اند  چون آن مذھب ھا يا فرقه

فلان حزب يا فلان مکتب يا فلان   بگويند ما طرفدارًوسيله از مذھب استفاده می کرده اند ، چون نمی توانسته اند مثلا

برای آنھا می دين ند و ايدئولوژی فقط در لباس چيزھا را نمی دانست ی اينادر آن دوره ، دھقانان معن. ايدئولوژی ھستيم 
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شورشيان  تازه ھمين ظاھر مذھبی شورش ھا اغلب برای آن ھا ضرر داشته زيرا سبب می شده که .ود توانسته ظاھر ش

خود را تغيير بدھند و در نتيجه ، مجبور  خودشان خوب راجع به قضايا فکر نکنند و نتوانند به موقع نقشه ھا و شعارھای

   . نمايند ءپيدا کرده بود اجرا باشند کورکورانه برنامه ای را که شکل مذھبی

 از شورشيان ًکه اغلب پراکنده و متفرق بودند و شورشيان يک روستا مثلا يکی ديگر از عيب ھای اين قيام ھا اين بود

   .خبر نداشتند ؛ ولی ھميشه ھم چنين نبود  روستاھای ديگر

فئودال ھا برای دعواھا اين . فئودال ھای محلی رھبری می شده  ۀبه وسيل چنان که گفتيم بسياری از شورش ھای دھقانی

   .خصوصی خودشان با فئودال ھای ديگر و حکومت مرکزی ، از دھقانان استفاده می کردند  و جدالھای

بالاخره . بودند ، چون آگاھی نداشتند ، گول اين فئودال ھا را می خوردند  دھقانان ھم که در اثر ظلم و فشار قيام کرده

ولی نمی توانستند   ماليات ھا را کمی کمتر می کردند ،– کوتاه ، فشار بھره دھقانی فقط گاھی برای مدتی شورش ھای

رشد پيدا کرد و اين کار ، يعنی از بين بردن فئوداليزم  که سرمايه داری در شھرھا فئوداليزم را از ميان بردارند ، تا اين

  . گرفت با رھبری سرمايه داران انجام

  ...ادامه دارد

*****  

فرانسه و غيره را که کلمات را به صوت ھا تجزيه می کنند و برای ھر   خط ھای مانند خط فارسی ، انگلسی ،– ١

ھندی ھا ، بقيه خط  در دوران باستان به غير از خط. ی صوت نگار می گويند ئدارند ، خط الفبا) الفبا(صورت نشانه ای 

    .بود ) يفھيرو گل(تصوير نگار ) مصری ، چينی و غيره (ھا 

 
  


